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  چكيده
چـاپ حـوزة    هاي درسي دانشـگاهي تـازه   ازجمله كتاب بيان علم به تحليلي نگاهيكتاب 

هاي جديد مطرح در ايـن   كا به مباني بلاغت سنتي، از نگاهتبا ا ردبلاغت است كه سعي دا
سائل شايع بهره نباشد. ضمناً وجه انتقادي و رويكرد كتاب در تأمل بر اغلب م حوزه نيز بي
هـا اسـم    منابع پيشين و طرح و بررسي گاه تفصيلي آن مندرج در برخي» بيان«دانش ادبي 

وارد آمده   پرفايده اشكالاتي كه لامحاله بر اين كتاب كرده است. امبامسكاملاً اين كتاب را 
هـا و   صـي اسـت. منظـور از اشـكالات عمـومي نادرسـتي      صبعضي عمومي و بعضـي تخ 

سازي است و  و شيوة استناد و نمايه ،اغلاط مطبعي، نقصان پيشينة تحقيقكمبودهايي مانند 
منظور از اشكالات تخصصي نقايص و اغلاطي است كه در تناسب با موضوع و سـاختار  

هـا كـه    كتاب، يعني بلاغت پيش آمده است. مواردي مثل بدگزيني شـواهد و بـدفهمي آن  
چنين  شده است. در اين نقد هممنجر ي نظر ما گاه به تحليل و تشخيص غلط اصول بلاغ به

بندي مطالب اشـاره شـده    به ضعف انسجام كتاب در مديريت بحث و استشهادات و طبقه
  آن سخن به ميان آورده شده است. و برخي ايجازهاي مخلّ است و از اطناب ممل

 ارچوب سنتي، نظريه، انسجام، تكـرار، بـدگزيني،  هعلم بيان، كتاب درسي، چ ها: كليدواژه
  .بدفهمي، تحليل

  
  مقدمه. 1

ويژه يكي  هتري دارد؛ ب بيش هاي ادبي، ديرينگي و پيچيدگي ديگر دانش در مقايسه بابلاغت 
رغـم همـة اقتضـائات خـاص و      به 1.گوييم مي» بيان«ترين انشعاباتش كه ما بدان علم  از مهم
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  17/02/98، تاريخ پذيرش: 10/11/97تاريخ دريافت: 
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ذات هنري  كه بايد براي هريك از ادبيات ملل قائل بود، ،تناسبات منحصرِ زباني و فرهنگي
هاي ادبي و نسبتش با زبان موجب شده است اغلب موضـوعات و مسـائل كليـدي     آفرينش

ايـن   كم بـه هـم شـبيه باشـد.     شناسان عالم، مشترك يا دست اين حوزه دربين اديبان و زبان
اي از  كـه بخـش عمـده    تأكيدي است بر اين قول فقطات رتوضيح واضحات و تكرار مكر

 رات شده اسـت. ثت و تاريخ اين تأثير و تأيپژوهان گيتي صرف بررسي ماه هاي ادب تلاش
نيز ناگزير است؛  تر مشهود و طبعاً به دلايل معلوم، اين وضع در تحقيقات ادب فارسي بيش

م تا اين عهد كـه عمـلاً سـه    شد تاز زبان و ادب عربي شروع  و جرياني كه از روزگار تاخت
هاي  اي از ملك تحقيقات زبان و ادبيات فارسي چندين سال است تحت سيطرة نظريه عمده

توجـه و   هـا قابـل   كه پشتوانة علمي ما در ايـن زمينـه   درحالي 2.ادبي فرنگي قرار گرفته است
 (جـاحظ  باوجود اقرار به تأثير ادبيات ايران پيش از اسـلام بـر بلاغـت عربـي     ارجاع است.

و  ،مطول، ضاحيالااي چون  هاي بلاغي نامه مندي شرح و نيز اذعان بر ارزش )3 ،5 ج :  1332
شناسان و فيلسوفان  اي كه زبان كننده اندازهاي خيره چنين پديداري چشم و هم يالمعان مختصر

هاي تحقيقي بلاغت و نقد ادبي ما گشودند، سيري كلي در  واسطه، در ميدان هادبيات غرب، ب
كند كه خصـلت انفعـالي و    هشتم تا به امروز، ناچار به اين اعترافمان ميتأليفات بلاغي قرن 

  هايمان موجب شده كه درطول تـاريخ يـا غـلام    طبعي اغلب ما در بازشناخت سرمايه كاهل
 ،عبـارتي  بـه  پـردازان فرنگـي.    بسـتة نظريـه   گوش بلاغيون عربي باشيم يا شيفتة چشم به حلقه

كم مانند رادوياني و رشيد وطواط و شمس قيس  م دستدرطول اين قرون و اعصار نتوانستي
اي با وقوف به زبان و ادبيـات   مند، ضمن توجه به اصول بلاغت عربي، تا اندازه طور نظام به

كرد. نتيجة ايـن   اي باشيم كه اقتدار بلاغت پارسي را دنبال مي ساز جريان سازنده خود، زمينه
و حواشي كلاسـيك بلاغـي عربـي و نقـل     هاي لفظي از متون  سستي و سرسپردگي ترجمه

شناسي ادب پارسي نداشت و  ها شد كه اندك تناسبي با معيارهاي زيبايي اي آن شواهد كليشه
هاي بلاغت فرنگـي بـه    دادگي در دورة معاصر در روزبازار نظريه دادگي و ول ندارد. اين دل

رهنگي و نامتجانسي زبـاني  سبب بعد ف البته به خواري اين بار، لوني ديگر مشهود است. پخته
اي شـديد شـده    خصوص در حوزة بلاغت متون كلاسيك، موجب ثقـل هاضـمه   هو ادبي ب

همـه توليـدات در فهـم متـون ادبـي فارسـي و شـناخت تمهيـدات           كه اين جا است تا بدان
چه هست اغلب معرفي برخي رويكردهـا و اعمـال    مصرف مانده است. آن شناسي بي زيبايي

جـا   آن هـا در  ترين نيازهاي ضروري ما را در مسائلي كه بـا آن  است كه كم رجما بالغيب آن
نفسه نـافي جريـان اصـيل     است كه اين سخنان في بديهيكند.  دست و گريبانيم مرتفع نمي

دسـت   اقتباس از مكاتب نظري ادبي فرنگي نيست و معتقد است پژوهندگان راستين و چيره
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هـا و معيارهـاي بسـيار دقيـق و      اند ديـدگاه  انستهادب فارسي و آشناي با فرهنگ فرنگي تو
كتـاب   يِنگاهي بر ساختار و محتواي كل ـ .مغتنمي را در حوزة مطالعات ادبي ما حاكم كنند

چنان ما را آدمياني  ، هماست كه در درازناي تاريخ به نگارش درآمده ،پربرگ بلاغت فارسي
ضـلي كـه داريـم، تـوان     دهـد كـه بـا همـة دعـوي جسـارت و ف       محتاط و نگران نشان مي

هاي نااستوار و نامتناسب و پيراستن زوايد فصول آن را نـداريم و   ارچوبهشكستن چ درهم
هم رجالٌ «كه با خويش بينديشيم كه  آن ، بيميهست اسلافمانگرفتن پس پشت  مدام درپي پناه
ايـن وادي  طور قطع با اين سخنان، درپي انكار رنج مأجور كساني كـه در   به». و نحنُ رجالٌ

هـاي   عنوان منتقد وضع موجود، معتقديم كه رصـد افـق   هحتي ب اند نيستيم و ديولاخ قلم زده
اي  راستي هر كـژي  تر بر بلنداي حاصل تحقيق پژوهندگان پيشين ممكن شده است و به تازه

  طلبي ماست. ناشي از سستي و قصور و عافيت زمينه استكه در اين 
 وجود آمـده  رشد علمي دانشگاهي به دهه است متعاقببختانه با روندي كه چند  خوش

درقالب كتاب و رساله  اي در عرصة تحقيقات بلاغي ملاحظه ، ازسوي اهل فن آثار قابلاست
اند تا با ديدي   كردهو مقالة پژوهشي به منصة ظهور رسيده است و مؤلفانش بعضاً سعي بليغ 

اع روز و نياز موجود، در اين بازار آشفته گيرانه و دقيق نظم و نسقي تازه، مقتضي اوض خرده
ها و در مواردي تقليل  زدگي حاكم كنند؛ هرچند كه تب تقاضاي مراكز آموزشي برخي شتاب

  جايگاه اين دانش وزين را موجب شده است.
 ـ بيان علم به تحليلي نگاهيكتاب  همتيـان چـاپ    هنوشتة دكتر حسين آقاحسيني و محبوب
كـه از نـام و ناشـرش آشـكار      ، چنـان 1394زمستان  خصفحه، مور 290در » سمت«انتشارات 

است، درجهت بررسي تحليلي و انتقادي مباحث بياني تأليف شده اسـت و بـا اطمينـان بايـد     
گفت كه ازلحاظ اعتدال نگرش و تأملات تازه در ادامـة تأليفـات اسـتادان دانشـگاهي پيشـين      

راه رفـع و   ش بررسي منتقدانه دارد تـا هـم  است و دقيقاً به همين لحاظ است كه اهميت و ارز
تواند وجود داشته باشد، فرصتي هم براي  كه در هر كتابي مي اصلاح برخي نقايص بناگزير آن

  ياب شود. اي مسائل ضروري دركل و جزء اين علم مردآزماي دست وار پاره طرح اشاره
شده اسـت. از    نوشته ها بيش از پانزده كتاب نسبتاً جدي درسي در علم بيان در اين سال

كنندة مؤلفش به  واسطة احاطة خيره هساز بود كه ب همايي كتابي جريان بيانو  معانياين ميان 
ادامة بلاغـت   آيد و عملاً شمار مي نويسي فارسي به ادب عربي و فارسي نقطة عطف بلاغت

ز نـيم قـرن   جا بود كه بيش ا مĤب درقالب بلاغت فارسي است. اين تأثير تا بدان سنتي عربي
ارچوب و برخي شواهد كتـاب او در  هبعد، استادان بلاغت نوگرايي چون شميسا هنوز از چ

ادبي، بعـدها   ةهاي تاز نگاه نو و آشنايي نسبي با نظريه ،حال كردند. بااين آثارشان استفاده مي
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هاي تأثيرگـذار آموزشـي دانشـگاهي قـرار داد،      شميسا را نيز جزو كتاب معاني و بيانكتاب 
 تحليلي نگاهيهاي درسي بعدي ازجمله آخرين كتاب درسي به بازار آمده،  كه كتاب حدي به
چنـان ازلحـاظ    اي كه در نگرشي نو به مسـائل بلاغـي دارد، هـم    ، با همة دعويبيان علم به

تـرين انتقادهـاي    ساختاري و محتوايي به اين كتاب نظر دارد. اگرچه بايـد گفـت كـه بـيش    
متوجه كتاب شميساست و در آن سعي شده است تا نظـرات جديـدتر و   مؤلفان اين كتاب 

اين ويژگي  آن كتاب به انضمام مسائل روز بلاغت بيان گردد. شدة حتري به مسائل مطر دقيق
  انتقادي و تحليلي كتاب انگيزة معرفي و نقد آن را ايجاد كرد. مند ارزش

 طور گذرا به كل اثر ين اثر، نخست بها براي نيل به اين مهم و همانا شناساييِ به داد آيين
محاسن و معايـب   و كنيم و سپس محتواي آن را در بوتة نقد گذارده و ساختار آن اشاره مي

تأمل و بحث اين  برخي مسائل قابل احياناً به طرح اثنا اين در يم.كن اش را آشكار مي برجسته
  پردازيم. پهنة پژوهشي مي

 

 معرفي كوتاه كتاب. 2

هاي درسي بيان با همان طرز  ر شش فصل تنظيم شده است كه مطابق همة كتاباين كتاب د
 كنايه تدوين يافتـه اسـت؛  و  و ترتيب شامل كليات و فصولي مختص مجاز، تشبيه، استعاره،

كه در فصل استعاره بحث مبسوط و مستقلي درباب استعارة مفهومي گنجانـده شـده    جز آن
بـر نظرگـاه غربيـان     تـر مبتنـي   مختصري هم به نماد بـيش است و نيز فصل جداگانه و البته 

  3.اند كه درحد خود مغتنم است اختصاص داده
در اقتضاي مطلب، برخي مباحث تازه هم مطرح شده كه اين كتـاب را   به ،لاي فصول هدر لاب
 »فرشتة شعر«توان به  از اين مطالب مي هاي درسي معمول ممتاز كرده است. ساير كتاب مقايسه با

در فصل تشبيه و توضيح و  »تشبيه چيستاني«و  »سير تشبيهات حسي و عقلي«ر فصل كليات و د
البته در ضرورت وجودي و اولويـت   تبيين تصويري و جدولي برخي متشابهات بياني اشاره كرد.

  تمام اين تفصيلات جاي بحث است كه در سطور آينده بدان خواهيم پرداخت.
از تمـرين   اما متأسفانه هم عـاري  ،ي و تحقيقي استوار استكه بر دو وجه آموزش كتاب باآن

هاي موضوعي و شاهد مثال و آثار و علائم سجاوندي است كه بسيار  است و هم خالي از نمايه
 ،چنـين  هم اصلاح است. هاي بعدي قابل آساني در چاپ به وكند  به فهم سريع شواهد كمك مي

اي تحقيقـي و متمركـز و مبسـوط در نقـد منـابع       انتقادي، فقدان مقدمه  ـبراي چنين اثر تحليلي
  پيشين و روش تحقيق و بيان ديدگاه و آيين گزينش شواهد بسيار محسوس است.
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 نقد كتاب. 3

توان به نقد كشـيد كـه محورهـاي عـام آن      اين كتاب را در چند محور عام و خاص مي
دچـار آن گـردد؛ مثـل اغـلاط     توانـد   مـي مسائلي است كه هر منبع مكتوب تحقيقي گاه 

از محورهاي خاص  و پردازش كلي مطالب. ،مطبعي، روش استناددهي و ارجاع، انسجام
بنـدي و نحـوة    ها و طبقه شناسي، عيارسنجي تحليل توان به دامنة تحقيق، اصطلاح هم مي

سازي وجـود يـا عـدم تـازگي و      برجسته شاهدگزيني، بررسي كمبودها و تميز اضافات،
منـد پوياسـاز    هـاي فايـده   لهئو طرح مس ـ ،ها و نگاه انتقادي عالمانه در بيان ديدگاه دقت

نظر نويسندة اين مقاله در هـر دو سـطح گرفتـار مشـكلاتي      اين كتاب به .جريان تحقيق
م و كنـي توجهي از آن اشـاره   اميد است كه بتوان در اين مجال كوتاه به تعداد قابل است.

  آن را فراهم سازيم.درحد امكان موجبات اصلاح 
  
  اشكالات مطبعي 1.3
ترين اشكالات يك كتاب غيرمتني اغلاط مطبعي آن است؛ ولـي   ترين و رايج كه نازل باآن
نظر و يك ويراستار  صاحب ةحضور دو نويسند ،بودن كتاب، شهرت ناشر سبب درسي به

 ؛ت دقت در موضوع بلاغـت التـزام بـه گـذار از ايـن بخـش داريـم       يو اهم ،اختصاصي
كه اغلب اين اشكالات هرچند هم ورودش سـهوي باشـد، نـه از جـنس      خصوص آن هب

زده   الـذهّن شـتاب   مخاطـب خـالي   راهـي  تصحيف كه عين تحريف است و موجب گـم 
 خواهد شد. اشكالاتي از جنس انتساب غلط شواهد شعري صـائب بـه كمـال خجنـدي    

كـه شـاهد    ، درحـالي )136 :(همـان  ) و يغمـاي جنـدقي  55: 1394 و همتيان (آقاحسيني
مشـهور   نخست تخلص دارد و شاهد دوم آراسته به اسلوب معادله است و اين صـنعت 

هـا بـا    خاص و عام است و در همين كتاب به دانشجو درس داده شده است و فرسـنگ 
خواهـد بلاغـت را بياموزانـد و     اين كتاب مي ،هرحال به 4.سبك شعري يغما فاصله دارد

خصوص شاهد شعري مهـري   هبلاغت و مخاطبش است و ب ت از لوازم محقققفهم و د
تنيـدة   است بر صحت ادعا و چراغي براي فهم روشـني در دل تـاريكي عبـارات درهـم    

حضور بيتي كه هر لخـتش از جـايي باشـد گنـاهي      ،است بديهي .است صغري و كبري
ن ) كـه بـا همـا   614: 1382( طور بيتي از ديوان چاپي خاقاني و همين 5نابخشودني است

  ).84 :1394 آقاحسيني و همتيان( 6اشكال وزني در اين كتاب نقل شده است
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  بداستنادي 2.3
بودن آن است و طبعاً گواه علمي اين خصيصـه نفـس و نحـوة     ارزش كار تحقيقي به مستند

 هـا را ارزيـابي كـرد.    تـوان آن  هاي ارجاعي مي استناددهي است كه در مطاوي بحث و نشانه
برخـي  «هـاي   اند و براي مثال از واژه در اين هردو با تسامح رفتار كردهمتأسفانه نويسندگان 

 انـد  كـرده بدون اسـتناد اسـتفاده   » تعدادي از محققان معاصر« و ،»بعضي نويسندگان«، »منابع
 :(همان اند يك منبع يا نويسنده را ذكر كرده فقط ،اند ) و اگر ارجاع داده61 - 60 ،207 :(همان

اند و عملاً كار مخاطب را  نام شاعر بسنده كرده  به فقطدرباب نحوة ارجاع شواهد نيز  ).87
تبـع آن عيارسـنجي    اند. به تر شواهد و بافتي كه در آن قرار دارند مشكل كرده براي فهم دقيق

  7.گير شده است تحليل نويسندگان نيز از اين لحاظ سخت و وقت
  
  پيشينة تحقيق و نقد منابع 3.3

طور بسيار پراكنده و  در مطاوي مطالب كتاب مانند زيرفصل تاريخچة علوم بلاغي به اگرچه
سبب اهميت مطلب و نيز خصلت تعليمي كتاب و  به ،گذرا به برخي منابع اشاره شده است

 طور مستقل لازم بود. وجود چنين بخشي به ،سنخ شدن جايگاه آن دربين ساير آثار هم روشن
توانـد   همين پيشينة تحقيق مي اي شجو و كلاً هر جنس مخاطب جديكه براي دان ويژه آن هب

عملي تخصصي و كارآمد باشد و نيز در همين فصل است كه نويسـنده    شناسي نوعي مرجع
اش از منـابع و   يابد دامنـة تحقيـق خـود و وزانـت مطالـب و گـزينش آگاهانـه        فرصت مي

  محتويات بحث را پيش چشم خواننده كشد.
توانستند منابع را از چندين منظـر شـكلي، زبـاني، اصـالت      ين بخش مينويسندگان در ا

ند؛ البته اين ازطريق برخي مقالات تحقيقي و داوري ديگر كنو تحقيقي بررسي  ،محتوا، متني
درباب « مقالات سخته و پختة لاًنويسندگان محقق و متخصص اين حوزه هم ممكن بود. مث

نقدي بر « ،»و انتحال در تأليف كتب بلاغي ،، تقليدايستايي«احمد مهدوي دامغاني، » بلاغت
 دمحم ـ» نگاهي به بيان و بعضي تأليفات معاصرين در اين فـن « ،»كتاب بيان در شعر فارسي

مصـطفي ذاكـري كـه لبريـز از اطلاعـات و نكـات       » تاريخچة علوم بلاغي«نيز و فشاركي، 
  آيند. شمار مي تحقيقي بهانتقادي و آموزندة بسيارند و ضمناً الگوي بلاغت و نوشتار 

شناسي بلاغـت اسـلامي ماننـد مكتـب      ضمن آشنايي با جريان ،در اين مقالات مخاطب
)، بـا نظـرات   28: 1375(مهدوي دامغاني  گذر زمان ادبي و كلامي و تكامل فنون بلاغت در

اصل علم بلاغت و متون تحقيقي و درسي كهن و نوي  درموردصريح انتقادي برخي اديبان 
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شناسـد و مرعـوب    مغز و پوست را مـي  و دعوي و حقيقت بينشود و مرز  آشنا مي بلاغي
يابد كه ابتدا و انتهاي دانش بلاغـت فهـم عميـق مـتن و درك      و درمي دشو لفظ و انشا نمي

 ،196: 1395( فشـاركي  ،براي مثـال  است. »شم ادبي و ذوق سليم«اصطلاح قدما  هنري يا به
كند و باكي ندارد  كهن و محققان معاصر بلاغت را داوري مي ) آشكارا و منصفانه اديبان198
اخلاقي رشـيد وطـواط و شـمس قـيس رازي سـخن بگويـد و از        كه از سرقات و بي از آن

عمـل بيـاورد. او    ، ستايش بـه اند كردهمال ياين دو اديب پا رااش  كه حقوق معنوي ،رادوياني
اعتنـايي اسـتاد    تر دارد از بيان بي چون محققي كه حقيقت را از استاد و همكارش دوست هم

ابـايي   سخن آيينكاري استاد ديگرش، صفا، در تأليف كتاب  همايي در نقل مأخذ يا سطحي
خليــل رجــايي را رونــويس  البلاغــة  معــالمو  تقــوي گفتــار هنجــارچنــين  . او هــمنــدارد
ضمن ستايش از تلاشش بـراي ارائـة    ،حسين آهني را كند و غلام عنوان مي المعاني  مختصر

 - 198: (همـان  نكوهـد  اش مي جوش عربي و فارسي سبب نثر درهم به ،شواهد بديع فارسي
بلاغت فارسـي بايـد طبـق اصـول معناشناسـي      «كه باورمند است كه  (همان) با آن او ).199

 نگاشـته » شناسي شعري براساس تحقيقات جديد محققـان غربـي   جديد و معيارهاي زيبايي
شـان بـه اصـول بلاغـت      گرمـي  كند كه بايد اين تحقيقات باوجود پشت ولي تأكيد مي ،شود

  8.ص زبان فارسي انجام گرددياسلامي، نه تابعي از زبان عربي كه براساس روح و خصا
  
  بندي شناسي و طبقه اصطلاح 4.3
 ،شناسـي آن اسـت. درواقـع    ترين بخش هر علمي بخش اصطلاح ترين و اساسي مهم ،اغراق بي

ترين معيار داوري اثر  شناسي استوار است و اصلي ها و پيكرة تحقيق برپاية اصطلاح تمام نظرگاه
نيز از اين قاعده مستثني نيست و بسـياري  » بيان«علم  آيد. شمار مي علمي در نزد جمهور علما به

منازعات علمي در منـابع طـي قـرون و اعصـار بـر سـر وضـع اصـطلاحات و          از مناقشات و
 هـاي مربـوط اسـت.    و تناسبشان با سـاير مسـائل و حـوزه     سنجي ها و خاستگاه شناسي آن سنخ

  گردد. بندي و تدوين مباحث هر علمي به شناخت اصطلاحي از آن بازمي اصول طبقه ،درواقع
هـاي علمـي و    منافسـات عالمـان و دعـوي   تـرين   ست كه يكـي از شـايع  ا رو اين هم از

شناسي اسـت. در ايـن    هاي مربوط به بحث اصطلاح لهئهاي تأليف كتاب و رساله مس انگيزه
اند و  انگارانه به تغيير ظاهري عبارات يا صورت زباني اصطلاح پرداخته بين البته بعضي ساده

كـه موجـب انسـداد و     ،انـد  هتنها جريان تحقيق را از پويايي و انسـجام انداخت ـ  با اين كار نه
  9.اند پريشاني آن شده
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ارچوب و اسـتعمال اصـطلاحات رايـج ايـن فـن      ه ـنويسندگان اين كتاب با رعايـت چ 
ضمن رويكردي انتقادي، بحث خـود را پـيش ببرنـد؛ امـا در مـواردي       ،اند خوبي توانسته به
مثـل   ؛بپردازند اند به تبيين كامل اين اصطلاحات سبب انس خود با موضوع فراموش كرده به

 ـ    ،تعريف دلالت التزامي، ملائم مشـترك  گمـان نگارنـدة ايـن سـطور،     ه يـا اركـان كنايـه. ب
  شناسي اصطلاحات و سير تطور تاريخي استعمال اصطلاح و تطابق تعاريف و قيـاس  ريشه
هاي علمـي آموزشـي    هاي مؤلفان چنين رساله كاري ترين خويش بندي مباحث از اصلي طبقه
شـمار بيايـد و    طلبـي بـه   البته اين كار و مشابه آن شايد ازمنظر بسياري كمال آيد. ميشمار  به

 گر باشد و مستلزم تحقيقات منفـرد و مبسـوط باشـد.    عملاً بيش از توان يك يا دو پژوهش
 ـ  بايد بيان كنيم كه حقيقت امر همين است كه ديگر در هركدام از دانش ويـژه   ههاي ادبـي، ب

نويسـي بـه سـر آمـده      ت، عمر تحقيقات كلي و يك يا دو نفره و كتابتاريخ ادبيات و بلاغ
مـرور   جستاري است تا بعـد بـه   طور تك است و اكنون هنگام تبحر و غور در ريزِ مسائل به
منـد را   اي شـكيل و فايـده   ديگـر منظومـه   زمان، اين آثار پس از محك و تكامل دركنار يـك 

  تشكيل دهند.
نش در حوزة كاربرد اصطلاحات و شـيوة تـدوين مباحـث    اين كتاب نيز مانند تمام اقرا

هرچنـد كـه    كارانه عين اسلوب ساختاري متون بلاغي را حفظ كرده است، چنان محافظه هم
و  كنـد سعي كرده طبق سنت در دل هر بحثي تشكيكات خود را دربرابر جمهور آرا مطرح 

ستاني و انواع طنز ازمنظر قدما تناسب مطالب متفاوتي را نو و كهنه نقل كند مانند تشبيه چي به
هـاي نااسـتوار مجـاز كـه البتـه       و استعارة تهكميه و تمليحيه دركنار استعارة عناديه و علاقه

سـاز ماننـد    برخي مسائل مهـم و سرنوشـت   در مقايسه باو اولويت طرحشان  ضرورت بيان
هـا در   قـش آن ديگر در مبحث اسـتعاره و ن  تعريف و تببين قرينه و ملائم و نسبتشان با يك

تـوان در   نظـر، مـي   رسد كه بـا امعـان   نظر مي به ،حال تأمل است. بااين تميز انواع استعاره قابل
هاي رايج مباحث كلي بيان مثل اسـتعاره و مجـاز و تشـبيه و كنايـه طـرح       برخي زيربخش

  ديگري درانداخت و زوايد آن را زدود و نقايصش را افزود.
 

  انسجام محتوايي 5.3
 ـ  ترين خصلت ي از اصليانسجام يك خصـوص از نـوع تعليمـي آن     ههاي تحقيقات علمـي ب

طبعـاً   است. امري كه هم موجب فراگيري آسان و هم آرامش خاطر مخاطب خواهـد شـد.  
گيـري منطقـي    افزايد و مـانع نتيجـه   ر بحث ميثها متنوع بر تك تراشي و رده دتقسيمات متعد
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گيري  سازي و آسان آن نبايد قرباني سادهاگرچه ذات دانش و پيچيدگي جوهري  خواهد شد.
همه سابقة تاريخي و تـداخل مبـاحثش     د؛ همگان آگاهي داريم كه بلاغت فارسي با اينشو

آميزي مفرط امروزينش  و زبان و ادب عربي و درهم ،با ساير علوم اسلامي مانند كلام، منطق
نظر از اهميت  ها صرف اين است.بنياد  قدر متشتتّ و پريشان هشناسي غربي چ زبان با فلسفه و 
جا  آيد تا بدان شمار مي نوعي پشتوانة علمي و فرهنگي هم به شان ازسوي محققان به محتوايي
هـاي قـدما و اصـول و فصـول      هاي جديد با همة انتقادي كـه بـه برخـي نظرگـاه     كه كتاب

نـد، مبـادا كـه    تأليفاتشان دارند، باز هم به نشر و ترويج آن مباحث در آثارشـان اهتمـام دار  
هـاي درسـي    خصوص در اغلب كتاب همايه تلقي شوند. اين تذبذب و تحير ب ضعيف و تهي

  شود. بيان ديده ميـ  معاني
در برخي فصـول كتابشـان    بيان علم به تحليلي نگاهيست كه نويسندگان ا رو هم ازاين

است كه در جايي اند و اين درحالي  مثل مجاز در دام توضيح و توصيف علايق لاطايل افتاده
هـا را   اند و بسياري از مجـاز  زبان شده زيادي هم بودن مجاز تاحد شناسان در غيرادبي با زبان

ايشان هيچ متعـرض ايـن    اند. يند حذف خودكار زباني و نه تمهيدي ادبي دانستهاحاصل فر
و  حتي دربـين اديبـان  » مجاز حذف«اند كه اولاً اين مبحث بديعي نيست و بحث  نكته نشده

 1377 الاصـبع مصـري    ابي  ابنبنگريد به ( هم بسيار مستعمل بوده است قرآنحتي مفسران 
اي بـر آن حـاكم اسـت كـه      هرچه باشد، بالاخره سازوكار منطقي، ثانياً اين حذف ).179 :ق

اند  خوبي توانسته البته ايشان به شود. ق معمول مجازي توجيه و تفسير مييبراساس همين علا
د و جاي اين نوع نگـاه زبـاني بـه    كننكم از كاركرد ادبي برخي مجازهاي مرسل دفاع  دست

ذكـر و توضـيح    ،همـه  بـااين  ).72 - 70: 1394 (آقاحسيني كنند رمجاز را در علم معاني مقر
علاقـة  و علاقة احترام، علاقـة غلبـه،    علاقة بدليت، مجازهاي به علاقة خاص براي خاص،

غيرضروري است؛ زيرا اولي عملاً براساس يـك منبـع و   صفت و موصوف بسيار عجيب و 
ايـن مـوارد    بـر  افـزون  يك شاهد نقل شده و به گمان ما اين همان تمثيل است و نه مجـاز. 

دختـر  «خاطر رعايت وزن  اند در بيت عطار شاعر به درضمن علاقة خويشاوندي مدعي شده
اين موارد بسيار در متون هست كه از  )؛ درحالي61 :(همان آورده است» شهريار«را » شهريار

خواندن اسفنديار در داستان رستم و » شهريار«و » شاه«كه اتفاقاً رويكرد بلاغي هم دارد، مثل 
 )60: 1379( انديش اديبي چـون شميسـا   نگارنده در عجب است از محقق باريك اسفنديار.

ظـاهراً چنـين   دانـد و   مجـاز نمـي  را » خدا را شكر كه سقفي داريـم «در عبارت » سقف«كه 
همـه تـأثير بلاغـي را ناديـده      پندارد كه مراد قائل از آن سقف خانه است و سرانجام اين مي

اين نكته هم ظاهراً امري بديهي است كه علاقة بدليت قاعدتاً مجازي اسـت   10.گرفته است
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چـون علاقـة اشـتقاق     كه در متون غيرادبي مانند تفاسير مذهبي استعمال دارد و مـابقي هـم  
فلذا  اند. يت دستور زباني دارد كه خود نويسندگان نيز در جايي به اين نكته اعتراف كردهماه

تناقضي مطالب  دستي و بي چنين كاري موجب نقصان در انسجام محتوايي كتاب شده و يك
 تر ناشي از وسواس و احتمـالاً  نظر ما بيش است. اين معضل به كردهآن را تاحدي مخدوش 

يرش يا رد نظرات ديگران است؛ چراكه از ايشان، كه بر كاركرد حـذفي  ترديد مؤلفان در پذ
رفت كه ديگر گرد مجاز به علاقـة علـت و    اند، انتظار مي بسياري از مجازها مهر تأييد نهاده

رسد وجه درسـي كتـاب و دغدغـة تحصـيلي      نظر مي هرچند به ).56 :(همان معلول نگردند
  يسندگان شده باشد.افتادن نو  مخاطبان موجب در اين ورطه

بايـد يكـي از    ،هاي انسجام بدانيم نوايي مباحث را نيز يكي از مؤلفه و هم اگر هماهنگي
توان  عنوان مثال مي هف در اين حوزه بدانيم كه بيعيوب اين تأليف را عدم رعايت برخي ظرا

ر تحليل اي از اطناب ممل د نمونه .اي فصول اشاره كرد به اطناب ممل و ايجاز مخل در پاره
: (همـان  ) و ايجاز مخل در بيان تعريـف بلاغـت  254 - 252: 1394 (آقاحسيني مثنوي »ني«

آورند كه عملاً نشاني از آن در اين  ميان مي ) است كه نويسندگان از تعريفي سخن به18 - 17
از ابوهلال عسكري بهتر بـود كـه   » حسن نظم«ضمناً در اشارة به اصطلاح  صفحات نيست.
كردند يا به آن بخش  اي كوتاه مي يا عدم تناسبش با نظرية نظم جرجاني اشارهدرباب تناسب 

 دادند. حواله مي
تـرين فصـول    بـودنش معمـولاً مفصـل    لحاظ گستردگي و بنيـادين  البته موضوع تشبيه به

 در مقايسه بـا اش در اين كتاب  كنم كه تناسب حجمي هاي بلاغي است؛ اما گمان نمي كتاب
 كه ازلحاظ اهميت دست كمي از تشبيه ندارند چندان منطقي باشـد. موضوعات ديگري هم 

درصد كتاب را به خود اختصـاص داده    با يك حساب سرانگشتي بخش تشبيه حدود چهل
ده درصـد   فقـط عبارتي مادر تمام تمهيدات بياني است،  ترين و به كه اصلي ،و مجاز 11است

جـده درصـدي اسـتعاره و هفـت     سـهم ه  ،با اين حسـاب  دهد. مطالب كتاب را تشكيل مي
  گيركننده نيست. درصدي كنايه هم غافل

هـا و جلـوگيري از تكـرار     شايد مديريت كل مطالب و ايجـاز صـحيح در پـردازش آن   
تـر و   مكررّات مباحث خود كتاب و ساير منابع فرصت را براي طرح مبسـوط مسـائل مهـم   

البتـه همـه    شد. ضوعات نميكرد و ضمناً موجب تداخل بعضي مو تر فراهم مي تر بيش بديع
پوشاني دارد و پژوهنـده در   ديگر در برخي ساحات ذاتاً هم آگاهيم كه مباحث بلاغت با يك

هـاي درسـي    كه كتـاب  ويژه آن همواردي ناچار به برخي تداخلات و تكرار مكررّات است، ب
يان مطالب و ند؛ اما اين كتاب هم در با شان ناگزير از اين نوع اطناب سبب رسالت آموزشي به
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بحـث آيرونـي و نقـد     مثلاً هم در نقل شواهد بيش از حد معمول گرفتار تكرار شده است.
 :(همـان  در چندين جا آمـده اسـت   نظر همايي درباب وجدانيات و سازوكار اضافة تشبيهي

66، 92 ،126، 214 ،286.(  
 كـرد. تـوان نگريسـت و اظهـارنظر     استشهادات اين كتاب نيز از دو سـو مـي   درباب

 كه بسيار گسترده و متنوع است و از شعر كهن پارسي تـا نـو را در بـر     نخست دامنة آن
لي تا پروين اعتصامي و نصراالله مردانـي و  لآثار شاملو و فروغ و تو كه طوري به گيرد، مي

توان يافت و اين نشان از نگاه بـاز و وسـعت مشـرب ادبـي      را در آن مي پور قيصر امين
هـا و   كيفيت نازل گـزينش  نمايد چه در اين ميان نوميدكننده مي ولي آننگارندگان دارد؛ 

براي هر محقق بلاغتـي و   مبالاتي اين دو بي ،عبارتي به تكرار مفرط برخي شواهد است.
كـه شـواهد شـعري برجسـته و اصـيل بـراي        گونـه  اثرش عيب لاريبي است؛ زيرا همان

نـويس بـر    گواه احاطه و شناخت تذكرهبرانگيزي است و  ها امتياز و معيار ستايش تذكره
شناسي  موضوع و اصالت كارش است، شواهد متنوع و بديع و نامكرر بهترين نشان متن

ترين گواه براي احراز صلاحيت اوسـت. در نگـاهي گـذرا،     عالم بلاغي و بالطبع محكم
ابياتي  ها، كه درميان برخي از آن 12نظر رسيد بيش از پنجاه شاهد در اين كتاب تكراري به

  اند. از حافظ و ناصرخسرو گاه تا چهاربار تكرار شده
 فقـط توان چنين توجيه كـرد كـه اصـالت شـاهد در كتـاب آموزشـي بلاغـت         البته مي

گيرانـه اسـت كـه     صحت مصداق و تسهيل فهم آرايه وابسته است و اين سخن ما سخت  به
  :نبايد ابياتي مثل

ــاه از  خــواب ديــدم مثــل لالا آمــدي ــل م ــدي مث ــالا آم ــبز ب  س
 زد بـا سـبد   مثل موجي گام مـي  دختري ديدم كه روي جزر و مد

هم درميان ابيات ذيل كه درواقـع سـتمي    مجال حضور در كتاب كلاسيك بلاغت بيايد، آن
  است هم بر شاعر معاصر ما و هم بر ناصرخسرو و منوچهري:

ــة قيصــري را درخت ترنج از بر و برگ رنگين  حكايــت كنــد كلّ
 مانندة مخـالف بوسـهل زوزنـي    شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده سر

شـكني   صاحبان اين تصنيف در استعمال شواهد غيركلاسيك در كتابشـان، پيـرو سـنت   
اوست كـه اول بـار از     گويا هم كه چونان)؛ 25 ،23: 1379 يسا(شم اند معانينويسندة بيان و 

  ).51همان: ( كند درسي استفاده ميتطبيق مباحث بياني انگليسي و فارسي در كتاب 
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اي ديگر هم كه بايد در اين مورد اضافه كنم اتكاي ذهني نويسـندگان بـه مصـاديق     نكته
عنوان مرز مشترك خود و مخاطب پنداشته و از  هروز زندگي اجتماعي است و شايد آن را ب

كنند و  شان رجوع مي ترين شاهد ذهني دست جويي به دمو هيچ درنگ و جست همين رو بي
بهشتي مظلوم زيست، مظلوم مرد و خـار  «براي مثال قول امام خميني درباب شهيد بهشتي، 

  ).276: 1394 (آقاحسيني اند آورده  ، را ضمن شواهد كنايه»چشم دشمنان بود
نويسندة اين وجيزه معتقد است كه استشهاد بـه اشـعار نـامفهوم و مغلـق يـا       ،هرحال به

 اش هم از نوعي آموزشي بزرگي كه باشد، در كتاب بلاغت آن حال از هر ،شعاري و روزمره
  الواقع نقض غرض است. نظير: في

ــد را  من گره بسـتم درخـت پنـد را    ــن الونــ ــان دامــ  عارفــ
ــاد   دست در دست هم نهيم به مهر ــيم آب ــويش را كن ــيهن خ  م

  )124ان: (هم

دامنـة گـزينش و    باوجود اغتنام شواهد بسيار كـم نثـر،   صاحب اين قلم معتقد است كه
تـوجهي   پندارد كه براي تعداد قابل بسامد آن در اين كتاب نيز اندك است و دركل چنين مي

و  رداي وجود نـدا  انديشيده پيش ويژه شواهد شعري هيچ نقشة از هاز كل شواهد اين كتاب ب
تـوان قائـل بـود؛     ها اساسـاً هـيچ حسـن انتخـاب و وزانتـي هـم نمـي        درباب برخي از آن

داند، ماننـد بيتـي از    كه آن را در بخشي ناشي از پسند شخصي يا انگيزة تبليغي مي اي هگون به
است  چنين هم ).268 :(همان كه مصحح ديوانش يكي از نويسندگان است» مهجور«شاعري 

هاي سختة اسـتادان سـترگ    نقل برخي اشعار سست و نامفهوم احمد عزيزي درميان سروده
گر به اين شاعر ندارد؛ زيرا اگر قرار  يهي جز شيفتگي گزينشگمان من هيچ توج  هسخن كه ب

 ـ    ،داشت ادبيات دفاع مقدس و شاعران انقلاب بود به پاس حـق و   هكه طبعـاً امـري اسـت ب
 نظر از علايق و اعتقادات ايدئولوژيك و ناسيوناليسـتي مـا بخـش مهمـي از ادبيـات      صرف

شـد شـواهد    سـرا هـم مـي    غريب دهد، بايد گفت حتي از همين شاعر معاصر را تشكيل مي
در تربيـت ذوق مخاطـب هـم     انتخـاب كـرد تـا    124مانند دو بيت آغازين صـفحة   بهتري

  مستقيم و متعالي گردانيم. توفيق نباشيم و طبعش را درحين آموزش، بي
 
  انتقاديـ  رويكرد تحليلي 6.3
سنخانش وجـه متمركـز و مبسـوط     هم در مقايسه باترين ويژگي و امتياز اين كتاب  مهم

سـتايش اسـت و در برخـي موضـوعات بيـاني       انتقادي آن است كه بسيار قابل ـ تحليلي
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ايـرادات وي بـه منـابع     نظر نگارندة اين سطور پـرارج اسـت.   مانند تشبيه و استخدام به
ه، بيان همايي و ساير قدما درباب وجدانيات يا بحث استعارة مطلق ــ  پيشين مانند معاني

نشـان از   العلـوم   مفتـاح تكيه به منابع اصلي كلاسيك كهن مانند  و منصفانه است. ،دقيق
اشاره به ملائم آشـكار   بخشيدن به اين تحقيق دارد. تلاش نويسندگان كتاب براي اصالت
هاي نويسـندگان در بحـث تمـايز     ازجمله دقت 13و مشترك و نيز تشبيه تفضيلي تأويلي

هـاي درسـي    طور كل بايد گفـت ايـن كتـاب درميـان كتـاب      بهاستعاره و تشبيه است و 
سـمت   انگاري مسائل بلاغي به كردن ذهن مخاطب از ساده ازلحاظ قوة تحليل و فراخوان

ديگر تاحـدي موفـق عمـل كـرده اسـت و       ها با يك ها و ظرايف و اختلاط آن پيچيدگي
ها، خواننـده   ها و آشكارگي آن نارسايي يهمين توجه ايشان موجب شده كه ضمن بعض

 ـ اصـطلاح اهتمـام وظيفـه    دنبال ساير مسائل هم بيفتـد. بـه   طلبي به  و منتقد با كمال  ةمندان
تر درمعرض نقد گذاشته است؛ ولي انصاف را همـين   ها را بيش نوعي آن مؤلفان كتاب به

الجمله اشكالاتي را  في كوشش علمي چندين برابر تأليفات سطحي و رندانه ارزش دارد.
توان به چند دسته تقسيم كرد كه  ين بخش ازنظر نويسندة اين نقد وجود دارد ميكه در ا

گردد كه بعضاً موجب عدم  ها يا متن شواهد بازمي ها به اشتباهات در فهم آرايه عمدة آن
مـواردي   .تر حول كمبودهاي كار است مابقي مسائل البته بيش تطابق شاهد و مدعاست.

هـاي   ها، پديدة ضرب آرايـه  و گوناگوني آن ،شبه بيه، وجهتر بر ادات تش بيش قمانند تعم
مكنيه، ترسيم مـرز دقيـق ملايـم و     ةبياني، تصريح و اظهارنظر قاطعانه در مشكل استعار

قرينه و درنظرگرفتن ضريب بسامد و جاي ملايم و قرينه، بحث درباب صفت هنـري و  
هـاي   تناسبش با مبحث كنايه، تعيين حد و حدود علوم ادبي با بيان و اطمينان از تـداخل 

بياني و  هاي ها در دستور و بيان، اغراض آرايه ديگر مانند بحث اضافه ها با يك منطقي آن
  و امثالهم. ،علم معاني

مندي كه براي انواع صور  و ارزش عدقتي در شواهد بسيار متنو ايشان با اندك ،براي مثال
 بنگريد به( عنوان ادات تشبيه اشاره كنند هنيز ب» به«توانستند به نقش  اند، مي ادات تشبيه آورده

  ميان آورند: ) يا از تكرار و تأكيد ادات هم سخن به159: 1367خطيب رهبر 
 شكل مـار  سان سلسله، كاكل به هگيسو ب نور مشعله، سيما به رنگ گل بهصورت 

 )78: 1394 (آقاحسيني

 چنان است كـه بـر تختـة ديبـا، دينـار      هم شكل امرود تو گويي كه ز شيريني و لطف
  (همان)
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(بيـت   كردن هاي متعدد قيد تشبيه براي مشروط در بحث تشبيه مقيد از نقشيا بهتر بود 
  ميان آورند: سخن به شبه درقالب قيد، كردن تأويلي آن، يعني ذكر وجه اول و دوم) يا تفصيلي

ــته   ســـرايي اســـت آراســـته  حقيقـــت ــرد برخاسـ ــوس گـ ــوا و هـ  هـ
 برگ و بر مراپرهيز و علم ريزد از او  است خوب برورانديشه مرمرا شجر 

 بزنهـــار شـــد لشـــكر بـــاطرون    دريـاي خـون  حلب شد بـه كـردار   

خود موضوع يك پژوهش مستقل است و  مذكورشدة  كه هركدام از مسائل مطرح جا ازآن
هدف ما در اين مقاله نقد مستقيم و كلي كتاب است، بحث در اين ابواب را به وقتي ديگـر  

پـردازيم كـه بخـش عمـدة آن بـه       ات ادراكي مـي به اشتباه فقطگذاريم و در اين بخش  مي
گردد و گاه به نتيجه و تشخيص بلاغي غلط آنـان   لفان از معني شعر بازميؤتشخيص غلط م

نمـايش   هـا را در دو بخـش ذيـل بـه     براي تميز ميـان ايـن دو عارضـه آن    شده است.منجر 
  گذاريم. مي

  بدفهمي متن 1.6.3
ده قشونش دليل شكست سپاه ايـران از روس را  شاه وقتي از فرمان معروف است كه فتحعلي

درنگ گفت  شاه هم بي كه فشنگ نداشتيم. پرسيد، وي گفت به هزارويك دليل و اولينش آن
ديگـر بـر فلسـفة     بـار  اين مثال از اين سبب آورده شـد كـه يـك    خاموش! همين دليل بس.

هاي مـتن   يباييتسهيل تحصيل فهم ز وجودي بلاغت تأكيد كنيم كه دليل پيدايش اين دانش
طبيعي است كه تا اول فهـم اصـلي از مـتن     نخست براي ناقد و سپس براي مخاطب است.

آيد و نتيجه اين  معني است و پوچ از آب درمي ها بي براي ناقد حاصل نشود، تمام اين تلاش
انگيز كـه بـيش از    شود، موجوداتي شگفت شود كه امروز در جامعة نقد ادبي مشاهده مي مي
منظـور از ايـن    ».هاسـت  م فـرق ه ـاز توهم تـا تف « نويسند. متن بخوانند، درباب آن ميكه  آن

آرامـي و   اي كه همه بـه  شناسي عالم علوم بلاغت است، نكته هاي متن جسارت اهميت خطا
نشناسي  ) صادقانه در انتقاد از سخن65: 1343( ايم؛ ولي بامداد رندي از كنار آن بارها گذشته

  تش به آن اشاره كرده و گفته است:لاغتن از استادان ب دو
صراّفي سخن كاري ديگر [...] پـس   بعدها دانستم كه مطول خواندن كاري است و [...]

نظم   و شروح آن بايد به المفتاح  تلخيصو  العلوم  مفتاحو  البلاغه  اسرارجاي خواندن  به
را از آنـان  گـويي   نها را بخوانيم و روش سـخ  هاي آن ها روي بياوريم و كتاب و نثر آن

  ).40: (همانفرابگيريم 
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دانـي و   بـودن لزومـاً مقدمـة بلاغـت     اما برخلاف بامداد معتقديم كه شاعر و نويسنده
شناسي است. حال اسـتاد بلاغـت    داني همان متن تحقيق در آن نيست؛ ولي اصل بلاغت

ولـي  در نوشتار و گفتارش هم بليغ نبود يا ذوق شاعري نداشت، چنـدان مهـم نيسـت؛    
جويـد و ضـمناً از    ك مـي كه استاد بلاغت از متني كه بدان براي تحليل بلاغت تمس اين

آورد و بعضاً خطاهاي فاحش و فاضح كنـد،   نمي اش درست سر در سازوكار سنت ادبي
شناسـي اسـت كـه     درواقع همين مـتن   تاحدي ماية نگراني است. ذوق سليم و شم ادبي

كنند و گاه تنها معيار تشـخيص   مي داشتن آن وصايت  همة بلاغيون خود و ديگران را به
هاي ذيل بخشي از اشـكالات مـوردنظر مـا در ايـن      نمونه و تحليل مسائل بلاغي است.

  كتاب است كه البته تأثيري در تحليل بلاغي كتاب ندارد.
 چنان است كه بر تختة ديبا دينـار  هم ارغوان ريخته بر درگه خضراء چمن

بر  زيباي زردرنگين تشبيه همان تصويري است كه از قرارگرفتن شيء شبه در اي وجه«
  ).133: (همان »صفحة سبزي پديد آمده است

راهي كه رياحين بر آن شكفته باشند با  معني باغ اگر از التباس چمن در معناي قديمش به
چمن در معني امروزينش در ذهن مصنفان اين كتاب بگذريم، بايد گفت كه در هيچ جـايي  
ارغوان زرد ديده نشده است و اين اشتباه گويا ناشي از تلقي غلط نويسـندگان كتـاب از زر   

  سرخ و ناديدن درخت مشهور ارغوان باشد.
 بر برگ لالـه ريختـه از قيـر نـاب آب     بر سيم ساده بيخته از مشك سوده گرد

  .)206 :(همان »ناب: مستعارمنه؛ چشم سياه: مستعارله قير«
بودن تشبيه چشم به قيـر   انوري هم بايد بگويم كه ضمن غيرمعمولدرباب اين شعر 

فرض  جوهاي نگارنده، بهو در ادب فارسي و نيافتن حتي يك مورد براي آن، طبق جست
شناسيد كـه   محال هم كه قول نويسندگان درست باشد، بايد پرسيد كدام معشوقي را مي

كـه مـا در شـعر فارسـي     ن او باشد. معشوقي را كآلودي چشمش جزو صفات متم اشك
سـاي معشـوق    انگيز غاليـه  گرياند. شواهد ذيل به زلف طراوت خندد و مي شناسيم مي مي

  اشارت دارد:
 گون زلفكان غاليه ز آب آن دو سيه تر باشد آتش رخ تـو  چرا فروخته

 )664: 1390(مسعود سعد سلمان 
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 اي باز قلم درزدهگل را به خط نسخ  اي باز بر گل تر رقم از غالية تر زده
  )190: 1367 (سلمان ساوجي

 ه عرش شعله سحر با ستاره بايد رفتب  سمند صاعقه زين كن، سواره بايد رفت
اقتضاي حال   درواقع توجه به هواپيماي جنگي است. مانند  مقصود شاعر از صاعقة اسب«

نقش اساسي در فهم شرايط و بافتي كه اين كلام در آن و به مناسبت آن سروده شده است، 
  .)(همان »اين استعاره دارد

بينيم كـه   اگر مطابق توصية نويسندگان به اصل بافت شعر زيباي مرداني رجوع كنيم، مي
در اين شعر جز عروج روح بلند و مقدس طالب قيام و شـهادت، چيـز ديگـري بـه پـرواز      

نظـام و   از پيـاده  ، اعـم درنيامده است و در ستايشِ تمامِ مجاهدانِ اسلامِ طالبِ شهادت است
شبيه اين تصور خيالين حماسي را در بيت بهار متجلـي   )125همان: ( هوانيروز. نويسندگان

كه همان كوه آتشفشان طبيعي و محسوس است، تشبيهي  ،جاكه كوه آتشين را اند، آن ساخته
  اند: خيالي و انتزاعي تصور كرده

ــر كنـــد  چـو كـوه آتشـين    رونده تانك هـم  ــزار گـــوش كـ ــداي او هـ  صـ
 اي بسا توبه كه چون توبة حافظ بشكست گير نگار خندة جام مي و زلف گره

  ).221 :(همان »تشعشع و نور جام مي مانند خنديدن انسان است«
شبه خيالين نويسندگان خندة  درباب بيت آخر هم تنها توجيه براي درست درآمدن وجه

بازشدگي دهان جام و دهـان يـار يـا هـر       شبه چه ما سراغ داريم وجه زنگي است؛ وگرنه آن
  فرمايد: كه حافظ مي آدمي ديگر است؛ چنان

  بدفهمي متن و استنتاجات اشتباه فني 2.6.3
هاي متني در اين كتـاب موجـب تحليـل     دقتي ها يا بي برخي بدفهمي ،تر گفتيم كه پيش چنان

تمام اشتباهات نگارنـدگان دارد و   ازتري  غلط بلاغي شده است كه طبعاً درجة اهميت بيش
طلبـد و ايـن بـا فرصـت محـدود       تري را مي ضمناً ازسوي نويسندة اين سطور تفصيل بيش

  پردازيم: وار مي ها اشاره آنحال به تعدادي از  رو تناسب ندارد؛ بااين پيش
 دار پاينده سايهخدايا! تو اين    وار دعاگوي اين دولتم بنـده 

 چـو جـام   بيـاور هـم   انخنـد با دل خـونين لـب   
 ني گرت زخمي رسد آيي چو چنگ اندر خروش



 145   بيان علم به تحليلي نگاهينقد و تحليل 

كه طبـق سـنت تـاريخي و     )؛ درحالي55 :(همان اند را مجاز به علاقة ملازمت گرفته »سايه«
گمان من  االله، بوبكر سعد است و اين به ) از سايه همان ظل181: 1375( فرهنگي، منظور سعدي

  كنايه است.

در يـك كـلام    ).98 :(همـان  »كفر مانند لشكر است، حرص و شهوت لشكر كفر است«
  لشكر كفر استعاره است و نه اضافة تشبيهي.

  :را در ابياتي نظير» درخت تو«اضافة استعاري فاش ديگري مانند 
 به زيـر آوري چـرخ نيلـوفري را    ت تو گر بـار دانـش بگيـرد   درخ

  :اند اند و چنين توجيه كرده اضافة تشبيهي گرفته
جا از ساير كلمـات جملـه مثـل بـار      درخت تو در زبان عادي اضافة ملكي است، اما در اين

يـن مـواردي    شـود!!  فهميده مـي بودن آن  كه خود اضافة تشبيهي است، تشبيهي ،دانش در چن
  ).179: (همان درخت وجود تو يا درخت جان تو توان كلمة محذوفي را فرض كرد مثلاً مي

  :شده كه در اين بيت حافظمنجر ها به اين  دقتي همين بي
 ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است زننـد صـفير   تو را ز كنگـرة عـرش مـي   

اشـتباه    در تشخيص استعارة مكنيـه بـه   ،»كنگرة عرش«تشبيهي  دانستن اضافة با استعاري
را مستعارله و كاخ » عرش«بروند و به اين اعتبار آن را نوعي بديع از استعارة مكنيه بدانند و 

  14.بپندارند» مستعارمنه«را 
  :القائل ارجاع و البته مجهول چنين در تحليل اين بيت بي صاحبان اين اثر هم

  :اند  كردهبراي تبيين تفاوت استعارة مكنيه و تبعيه چنين بحث 
تفاوت استعارة تبعيه با اسناد مجازي يا استعارة مكنيه در اين است كه در اسناد مجازي، 

زدن را در بيت بـالا بـه    شانهمثلاً  شود. فعل يا عملي به فاعلي غيرحقيقي نسبت داده مي
توانـد شـانه     (استعارة مكنيه) و نه مي كه نه صبا دست دارد دهد؛ درحالي صبا نسبت مي

 لشكر كفر است حرص و شهوت اندر تن تو را
ــار زن    ــكر كف ــر لش ــي ب ــب يك ــان امش  ناگه

 زند (صح: سمن) شانه مي چمندست صبا به زلف 
 زنــــد مــــي مســــتانه نعــــرة بهــــار ابــــر
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چـه بـه آن نسـبت داده شـده      فاعل حقيقي نيسـت و آن  ،بنابراين (اسناد مجازي). بزند
 خيـزد.  اما در مصرع دوم ابر فاعل است و صداي رعد از ابـر برمـي   صرفاً خيالي است.

 زدن اسـتفاده كـرده اسـت    عـرة مسـتانه  جاي صداي مهيب رعـد از ن  شاعر به ،حال ينابا
  ).222: (همان

مكنيـه و تبعيـه در ايـن عبـارات      ةكه تشتّت ناشي از تضاد وجودي استعار ضمن آن
كيشـن  يمشهود است، بايد بگويم هيچ تفاوتي ميان پرسونيف نتيجة بحث كاملاً ويژه در هب

تـوان صـداي    كـه مـي   گونه و هم خيالين و مصورند؛ يعني همانصبا و رعد نيست و هرد
شـود   اثر برخورد باد را نيـز مـي  برزدن سمن  ر كرد، موجورعد را صداي فرياد انسان تص

جـا موجـب    چـه در ايـن   سـمن دانسـت. منتهـا آن    شبيه نوازش دست آدمـي بـر حريـر   
اگـر قـرار    ،عبـارتي  بـه  ست.ا» دست صبا«برجستگي و تمايز ظاهري شده است تركيب 

است بگوييم صبا دست ندارد كه شانه بزند، بايد قبول كنيم كه ابر هم حنجره ندارد كـه  
  فرياد بكشد.

 نرگس مست اگـر برويـد بـاز    پرستان باد شرمش از چشم مي

پرسـتان يـا چشـم معشـوق      حافظ در اين بيت نرگس را دربرابر زيبايي چشـم مـي  «
گري شرم كند، زيرا دربرابر چشـم   از شكفتن و جلوه گويد كه بايد اعتبار دانسته و مي بي
اگر نويسندگان اعتقـادي بـه بافـت داشـتند، بـا       ).144 :(همان »پرستان رونقي ندارد مي

باشان شـيراز   شدند كه اين غزل به زمان عسرت شاعر و خوش رجوع به غزل متوجه مي
خـاطر   ان كـه بـه  خـوار  خاطر زيباتربودن چشم مـي  ناكي نرگس نه به است و شرممربوط 

 .شـود  شرابي ملامت مـي  يادآورد زمان خوشي و مستي در اين وانفساي زهد و ريا و بي
  :گفته استگمانم گرفتار سردرگمي شده و  ههم در تفسير اين بيت ب حميديان

زمان بـا ذكـر شـرمش     جا چنين چشمي به طريق مضمر به نرگس شبيه و هم در اين
شده، اما احتمالاً اصل و عمق مقصود شاعر اين  باد براي نرگس بر آن تفضيل نهاده

است كه به طنز و تعريض، اين شرم باد را به كسـاني متوجـه كنـد كـه يـا مسـبب       
 ـ آورنـد.  نگرنـد و دم برنمـي   ند يا اين حال را مـي ا خواران ماندن مي باده بي گمـانم    هب

نـين  سده پيش ايـن بيـت را چ   سودي بسنوي به زيبايي و درستي در بيش از چهار
نرگس اگر از مصيبت خون خم خود را مخفي و ناپيدا ننمايد « تفسير كرده است كه

نوشـان   افكنـد از بـاده   و در كتم عدم نماند و دگرباره برويد و بـه تمـام عـالم نظـر    
  .)2845 ،4 ج :1392(» خجالت بكشد
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كـه   اند، درحالي تبع منابعشان جزو تشبيه معكوس آورده نويسندگان اين شعر را ظاهراً به
گمان ما در اين بخش، خلطي اتفاق افتاده و صنعت بديعي طرد و عكس با تشبيه معكوس  به

بايد گفت كه در هنر تشبيه عكس، برگرداندن گرانيگـاه   ،عبارتي به درهم آميخته شده است.
به به مشبه، نوعي تعويض منطق و منطقة بازي ذهـن اسـت؛ ولـي در     از مشبهشبه  يك وجه

افتد؛ يعنـي تشـبيهي كـه بـا      طرد و عكس برگرداندن صورت نحوي و بازي زباني اتفاق مي
در ايـن   شبهش هم تغيير پيدا كند ازنظر ما تشـبيه معكـوس نيسـت.    تغيير جهت تشبيه وجه

  تشبيه است. ةعمدة شواهدشان طرد و عكس برپاي ،بخش
ــي ــلال  م ــد ه ــيد از دور مانن  هست بود و نيست بر شكل خيال رس

در اين كتاب، بيت فوق دركنار دو بيت ديگر جزو شـواهد مغتـنم تشـبيهي نـادر آمـده      
كـه ازنظـر   ، در ايـن مثـال، هسـت و نيسـت     شبه متعدد متضاد تشبيهي براساس وجه است.

تي تضـادي  يشده مـاه  شبه استفاده و عملاً وجهشبهي نداريم  نگارندة اين نقد هيچ تعدد وجه
بودن آن حكيم شبيه ماه نو تصوير شده است كه بـا سـختي    جا خيالين اين ،ديگر بيان به دارد.
  ند.ا مابقي شواهد نيز با همين منطق قابل توجيه توان رؤيتش كرد. مي

انـدازه  برم كـه همـين    اغلاط ديگري از همين دست در اين كتاب هست؛ ولي گمان مي
ســهم خــويش از  بـه  ،بسـنده اســت و نخسـت بــراي خـود مــن آموزنــده اسـت. بنــابراين    

كـنم كـه بـا تـأليف جـدي خـود زمينـة نقـد و          گزاري مي آورندگان اين كتاب سپاس فراهم
  هاي جدي را ايجاد كردند. پژوهش

  
  گيري نتيجه. 4

ت كـه خواسـته   مندي اس ـ هاي درسي ارزش ازجمله كتاب بيان علم به تحليلي نگاهيكتاب 
هاي سنتي و مجهزشدن به برخي نظرات متناسب جديـد غربـي،    ارچوبهاست با اتكا به چ

تـر از نتيجـة    . مهـم كنـد مسائل ضروري موردبحث بلاغت فارسي را طرح و حل و فصـل  
انجـام شـده اسـت و     زمينهاست كه در اين  آمده و تحصيل مراد نويسندگان تلاشي دست به
پـژوهش جـدي بلاغـت فارسـي را در دانشـگاه موجـب شـود.         تواند زمينة آمـوزش و  مي

ازنظر ناقد اشكالات كوچك و بزرگي در اين اثر وجـود دارد كـه برخـي شـامل      ،همه بااين

 تكلـف هـم بـديع    شعر او چون طبـع او هـم بـي   
 طبع او چون شعر او هم بـا ملاحـت هـم حسـن    
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گرفت يا بر طرح برخي ديگـر   تر محل توجه قرار مي هاي بحث است و بايست بيش كمبود
از هـر نظـر، بـر كتـاب      م،يافت. متأسفانه انسجام لاز از مباحث معمول و واضح اولويت مي

هاي خشـك   حاكم نيست و بخشي از آن ناشي از ترديد در انتخاب بين التزام به چهارچوب
بيش از همه  .است برق فرنگي و هاي پرزرق قدمايي و اصول ذهني ايشان بوده يا جذبة نظريه

هـا در انتخـاب شـواهد     حوصـلگي  ها و كم دقتي غرض است كم چه باعث دريغ منتقد بي آن
سـبب بـدفهمي بـه نتـايج      كـه برخـي بـه    گونـه  هاست؛ آن صحيح و متين و فهم عميق از آن

 چنين به اقتضاي بحث، بر ساير منـابع و كـلاً   هم ،در اين مقاله شده است.منجر نادرخوري 
جريان بلاغت مدرسي دانشگاهي نقد گذرايي شده است و نويسنده تلويحاً برخي مباحـث  

هـاي   ماهوي موردترديد و سؤال قرار داده اسـت و طبعـاً در مجـال   اشاره ازنظر  بلاغي را به
  تر به هريك از اين موارد فراخور اصل بحث خواهد پرداخت. فراخ
  
  ها نوشت پي

خلدون  ؛ ابن22م:  2010(خطيب قزويني  اند كار برده برخي از بلاغيون بلاغت را در معني بيان به. 1
 ).552 - 551، 1ج  :ق 1391

 ـ ،تر از جريان تـأثير و تـأثري   بيش براي اطلاع. 2 هـاي   بـراي آسـيب   ؛1394 د بـه عبـدالمنعم  بنگري
 .45 - 27: 1396بنگريد به عمارتي مقدم  ،هاي ادبي غربي اقتباسات محققان ايراني از نظريه

هـا پـيش نمـاد و چنـدين اصـطلاح ادبـي فرنگـي ماننـد          ) نيز سـال 92 -75: 1379( شميسا. 3
صورت جداگانه آورده است كه درواقع الگوي ايـن   ها به گونه استعارهتايپ را در فصل  آركي

 نويسندگان نيز بوده است.

  منظور اين دو بيت است:. 4
 اميد نامة صائب به ابر رحمت اوست   كنـد سرسـبز   زمين سوخته را ابر مـي 
 اشك كباب باعث طغيان آتش اسـت    باره سود نيست اظهار عجز پيش ستم

 بيت است:مراد اين . 5

 پرهيز و علم ريزد از او برگ و بـر مـرا   قول رسول حق چو درختي است بارور

  ):13 - 12 :1370( ستا حاصل تخليط اين دو بيت از ناصر خسرو كه بيت نخست عملاً
 برگش تو را كه گـاو تـويي و ثمـر مـرا     قول رسول حق چو درختي است بارور

 پرهيز و علم ريزد از او برگ و بـر مـرا   مرمرا شجر خـوب بـرور اسـت    شهياند
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  درستي تصحيح قياسي كرده است: ) به830، 2ج : 1375( بيت خاقاني كه كزازي. 6
ــد  ــه دي ــر ك ــن] زارت ــاني از دل [م  كز عشق سود جست به جان در زيان فتاد بازارگ

 »قـرآن «) و 57 :1394و همتيان  (آقاحسيني» اثم«جاي  به» اسم«به همين  فقطاز اغلاط ديگر 
  .كنيم ) بسنده مي162 :(همان »قران«جاي  به

آقاحسـيني و همتيـان   ( انـد  به بيتي از انوري استشهاد كـرده  ،در تحليل يكي از استعارات نويسندگان. 7
سـبب ارجـاع    دارد؛ ولي بـه  نياز ) كه براي داوري اين تحليل خواننده به كل بافت شعر206: 1394

چنين براي يكي از  هم ادامة مقاله). بنگريد به( هاي ديگر اصل شعر را بيابد راهبايد از  ناقص خود مي
 ).158 :1394آقاحسيني و همتيان ( اند نظامي عروضي ارجاع داده مقالة چهار رباعيات امير معزي به

گيرانـة طنزآميـزي از    ) هم بـا نقـل مطالـب جـاذب و خـرده     105 - 101 :1385( مصطفي ذاكري. 8
بامداد و تنكابني كلاً نحلة تفتازانيه را تخطئه كرده اسـت و تمثيلـي سـاخته از داوري    محمدعلي 

قـدر   اي براي آشنايي با قواعد فقه بوده و بعد آن استاد همايي درباب اصول فقه كه در آغاز مقدمه
 يابد كه فقه است، نمي ،جهت يافته كه ديگر طالب علم فرصت پرداختن به اصل مطلب پروبال بي

هـاي بلاغـي    بر همين اساس است كه درضمن نقد مختصر ولي بسيار دقيق كتاب ).105 ان:(هم
مطالعة رسالة كوچكي دربـارة معـاني و بيـان مثـل كتـاب      « :فارسي از آغاز تا امروز معتقد است

كند و لازم نيست عمر خود را در مباحث تجريدي و انتزاعي پيچيدة  االله صفا هم كفايت مي ذبيح
  ).109: (همان »ر ضايع كنيممطول و مختص

گرايـي اسـت كـه     روان جنـبش سـره   الـدين كـزازي از پـيش    نمونة اجل ايـن جريـان ميـرجلال   . 9
 ،حـال  اقرانش برخوردار است؛ بـااين  در مقايسه باتري  بختانه از اعتبار و فضل علمي بيش خوش

اصلي قطع گردد  زبان ناآشناي ايشان موجب شده كه ارتباط ذهني مخاطب با اصل مطلب و منابع
سمت زبان خاص و دشوار و  و عملاً نگاه متأملش از اصل مفاهيم كتاب و شواهد سنجيدة آن به

ورزانه در كتابش دسـت   شود. ثروتيان نيز گويا به تأسي از ايشان، خام ناآشناي مؤلف منحرف مي
و حتي كـزاّزي در   اند گرفته ها مورداستفاده قرار مي سازي اصطلاحاتي زده است كه قرن به معادل

 »اسـتعاره «جاي  به» گيري گروگان«برخي از اين اصطلاحات مانند  اثرش بدان رضايت داده است.
ناگاه بـه فضـاي مناقشـات سياسـي و      ه) ما را از خلسة مباحث بلاغت ب89 - 82 :1369 (ثروتيان

 كند. اي پليسي پرت مي هاي مخوف حادثه فيلم

ها  ديگري معتقد است كه گاه در تأويل برخي مجازها و دخالت آن البته نويسندة اين نقد ازمنظر. 10
تري برخورد كرد. مثلاً مجاز به علاقة جـنس يـا تقريبـاً همـان      مندي بيش در معني بايد با هوش

اش تحقيـر و تعظـيم و اظهـار شـگفتي      خصوص يكي از كاركردهاي مهم بلاغي هعلاقة ماكان، ب
ساخت  شود؛ هرچند ژرف حقيقي و نه مجازي لغت حاصل مياست كه طبعاً اين غرض با تلقي 

  :براي مثال در بيت آن مجاز است.
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 يا كه داند كه برآرد گل صدبرگ از خار   چـوب  كه تواند كه دهد ميـوة الـوان از  
است كه اگر معني درخت از چـوب اخـذ كنـيم، ديگـر آن اسـتبعادي را كـه شـاعر         بديهي

  ).58: 1394و همتيان  احسينيآق( رساند خواسته به ذهن نمي مي
القولي مثل زاوية تشبيه، هفت تصوير هندسي  لة سادة روشن و متفقئنويسندگان براي تبيين مس. 11

گر انواع زواياي حاده تا قائمه و منفرجه است و بر من معلوم نيست براي  اند كه نمايش رسم كرده
طرفين تشبيه، زاوية قائمه را مراعات كند تواند بين  نمونه در چه تشبيهي و با چه ابزاري شاعر مي

خصوص در  هاش ب هاي نموداري و جدولي البته برخي طرح و مخاطب هم آن را بتواند درك كند.
). از ايـن  132 - 129 :1394و همتيـان   آقاحسيني( ايضاح عموم و خصوص بسيار ستودني است

 :1390( زاده علوي مقدم و رضا اشرفتر در كتاب آقايان  ها براي تبيين مطالب، پيش پردازي نگاره
 ) هم آمده است.122 - 121

، 88، 86، 85، 84، 72، 56، 52، 32، 9، 8، 7، 6 :1394آقاحسـيني و همتيـان   بنگريد به براي نمونه . 12
94 ،95 ،98 ،130 ،144 ،147 ،148 ،159 ،160 ،161 ،162 ،169 ،170 ،175 ،178 ،199، 210 ،

) 3همان: ( گفتار كه نويسندگان در پيش شگفت آن. 279، و 275، 266، 264، 260، 232، 224، 221
 اند. بهره گرفته» ندرت از شواهد تكراري به« هاي بديع، اند كه ضمن ارائة شاهدمثال مدعي شده

  ولي منظور بيت ذيل است: ،البته اين عنوان از من است. 13
 تيغي مو بر اندامم هنـوز زند هر لحظه  مي   از خطا گفتم شبي زلف تو را مشك ختن

  )146: (همان

آوردم و تشـبيه   اي در تشـبيه تفضـيلي مـي    بندي تـازه  اگر جاي نويسندگان كتاب بودم، طبقه
آوردم تـا مقـداري بـه     اشتراكشان در تفضيل مشبه در ضمن آن مـي  رعكس و مشروط را هم بناب

  باشم.  زدايي و انسجام تقسيمات بلاغت عمل كرده رسالت آشفتگي
تـر   ادراك تـر و سـخت   اضافة تشبيهي و استعاري از توحيد و شرك هم باريك بينالبته گاه مرز . 14

چوني در  وز حجت بي ها/ اي در دل مشتاقان از عشق تو بستان«اما ازنظر من در بيتي مانند  ،است
  دقتي است. به دانستن نوعي بي عشق را مشبه دانستن و بستان را مشبه» ها صنع تو برهان
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